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 اگر چه جایت در میانمان خالی است

 امّا یادت بنای رها کردن خیالمان را ندارد.

 در میان تو و خدا چه گذشته بود

 که این طور دل ها را به تسخیر خویش در آوردی؟

 رمز و رازش را با ما هم در میان بگذار

 شاید مثل تو راهی از زمین به سوی آسمان یافتیم!

 در میان حماسه هایت می گردم و می گردم

 می رسم به حماسه ای که شاید راز ماندگاری تو در دل ها باشد.

 تو از هر چه داشتی، گذشتی

یبی که مزار پدر و پدربزرگ مولایت در آن است  تا شهر غر

 به دست دشمنانش نیفتد.

 به گمانم مولا، نمی خواست بدهکارت بماند.

 در عوض سرپا نگه داشتن سامرا، یادت را زنده نگه داشت در دل ها.
یز!  حاج قاسم عز

این کتاب را نه از طرف خودم اگر اجازه بدهی

از سوی سردار دل ها تقدیم می کنم به سامرا!



بشنوه. هم و بخونه هم رو، مطلبی یه داره دوست آدم وقتا گاهی
کنید فعّال رو بارکدخوان برنامۀ کافیه هوشمنده، گه ا شما گوشی
کنید. گوش نویسندۀکتاب باصدای بارکدداره، که رو وقسمتایی
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مقدّمه
کتابازمجموعهٔ»طعمشــیرینخدا«قبلًامتولّدشــدهبودن پنج
کتــابشیشــمهــمالآنبــهدنیــااومــدهوتودســتایشماســت. و
کهتونســتیمشــیشجلداز کار،خــداروشــکرمیکنیم همیــناوّل
کنیم.بیحدّواندازه،خدا اینمجموعهروراهیخونههایشــما

روشکر!
تــویمقدّمــهٔایــنجلــدممثــلپنــججلــدقبلــی،یــهخاطره
کــه تفــاوت ایــن بــا آوردم، رو خــودم تبلیغــی خاطرههــای از
کشــورخودمونایــراناتّفاقافتادهبودن؛ خاطرههــایقبلی،تو

امّااینخاطره،یهخاطرۀخارجیه.
کــهاونروزااز»خــارج«تــوذهنــمبــود،از راســتشتصویــری
کتابــاخونــدهبــودم،یااز کــهتــو گرفتــهبــود رویچیزایــیشــکل
خارجرفتههــاشــنیدهبــودم.آخــههمــۀمســافرتایخارجیمن
کاروانطلبگیبرا کــهبــا خلاصهمیشــدنتودوتاســفر:ســفری
عُمرهبهعربســتانرفتهبودموســفربهعراقبرازیارتعتباتبه

کارواندانشجویی. عنوانروحانی
کهآدم گــهبــهمنبــود،میگفتمســفرخارجییعنیســفری ا



روازایــندنیــاخــارجمیکنــهومیبــرهبهشــت.بــاایــنتعریــف،
کربلاونجف،ســامرا شــمابگیــدخارجیترازســفرمکّــهومدینه،
کاظمین،مشــهدوقم،ریوشــیراز،سفردیگهایمیشهپیدا و
کرد؟بــاهمۀاینحرفا،توفرهنگماایرانیا،رفتنبهعربســتانو
عراق،ســفرخارجیحســابنمیشــه.بنابراین،تااونروز،من
گهبگمدوســت هیــچتجربــهایدربــارۀســفرخارجینداشــتم.ا
کهبه نداشــتمخــارجبــرم،راســتشرونگفتــم؛امّاحقیقتاینــه
کارایپژوهشیوتألیفیداشتم،تلاشیبرا کهبه خاطرعلاقهای

خارجرفتننکردهبودم.
کارامروانجاممیدادموسرمتو یهروزمثلهمیشــهداشــتم
کمی کــهتلفنخونهزنگخورد.شــمارهش کتــابوتحقیــقبود

عجیبوغریببودونشونمیدادازاونوَرآبه.
کهبعــدازســلاموعلیک، گوشــیروبرداشــتم.یــهآشــنابــود
پیشــنهادِســفرتبلیغیوالبتّهخارجیروبهمــنداد.مقصداین
کشــوریتــوجنوب ســفر،دیگــهعربســتانوعــراقنبــود.بایدبه
کهاوّلینبار،ســالدومدبیرســتاناســمش شــرقاروپامیرفتم
کشــورتــوذهنــمبــاجنــگو روشــنیدهبــودم.البتّــهاســمایــن
نسلکشــیحکشــدهبود؛چونازســالدومدبیرستانتاسال
کــهازتلویزیــونو دومطلبگیــم،یــهعالمــهخبــریــادممیاومــد
کشــوردیدهوشنیدهبودم. رادیو،دربارۀمظلومیتمردماین

کــه وقتــی کنــم فرامــوش رو مــادرم شــکای اَ میشــه مگــه
کهنمیتونســتناز کشــوررومیشــنید خبــرقتــلعاممــردماین
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کنن؟یکیازتلخترینخاطرههایاونروزا،قتل خودشوندفاع
کمترازیههفته،هشــت کهتو عاممردمسربرنیســتابود؛شــهری

کشتن. هزارنفرازمرداشرو
کشــورای کشــوراز کشــوررونگفتــم!؟این اِ!هنــوزاســمایــن
شــبهجزیرۀبالکانه.همسایههایدیواربهدیوارش،صربستان،
کرواسیومونتهنگروهستن.نزدیکبهنصفمردمشمسلمونن
کشــورهســت:»بوســنیو وبیشترشــوناهــلســنّت.اســمایــن

هرزگوین«.
کهاونجابایدبهیهمؤسّســهٔ توصحبتایتلفنیمعلومشــد
گــروه،ســخنرانیتربیتیداشــتهباشــم: آموزشــیبــرموبــراچهار
کادرآموزشی.بعدازچند دانشآموزا،پدرومادراشــون،معلّماو
که گفتگــویتلفنی،مدیرمؤسّســهســفریبــهایرانداشــت بــار

صحبتایتکمیلیروتواونفرصتباهمانجامدادیم.
کارشــناستربیتیبهبوســنیمیرفتم؛امّاباید منبهعنوان
قبــلازســفر،ســنگامرووامیکَندم؛چونخطّقرمزیداشــتمو
کهبعضیادوسِــشندارن؛امّاخودمباهاشزندگیمیکنم. دارم
پسبراساسقانون»جنگاوّل،بِهازصلحآخر«،بایدحرفامرو

همیناوّلمیزدمتابعدمشکلیپیشنیاد.
خــطّقرمزمرواینطوریبرامدیرمؤسّســهتوضیحدادم:از
کهمردمروســرســفرهایغیرازســفرۀ منتوقّعنداشــتهباشــید
که کســیهســتید گــهدنبال قــرآنواهــلبیــت؟عهم؟بنشــونم.ا
که کنه،مطمئنباشید مردمروبافِرِدریکاوویلیامابیشترآشنا
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کردم: اشتباهپیشمناومدید.منبراخودمیهوظیفهتعریف
کردنمردمباخداواهلبیت؟عهم؟. آشــنا

گفتم:منســخنرانیامروبراساسآیههای بهمدیرمؤسّســه
قرآنوحدیثایاهلبیت؟عهم؟تنظیممیکنموبهمردمممیگم
کجاســت.پــسحدیــثبــودنحرفــمروقایــم کــهریشــۀحرفــام
کهمثلًاامامصادق؟ع؟اینحرفروزدن. نمیکنــمورُکمیگم

کوتاهنمیآم. کهبههیچوجهازش این،خطّقرمزیه
تــااینجاروداشــتهباشــیدتانکتــهایروبگموبعــدقصّهرو

ادامهبدم.
کــهمدیــر تــاوقتــی انجــامشــد ازوقتــیصحبتــایتلفنــی
مؤسّســهبــهایــراناومــد،اطّلاعــاتخوبیازبوســنیبهدســت
کــهحــدودنصفجمعیتــشمســلمونن؛امّااز آوردم.فهمیــدم
گرفتنوازظاهر نظرفرهنگیبهشــدّتازاروپایمســیحیتأثیر
گرفتهتاسَــبکزندگیوحتّییهســریازتفکّراتشونمثل مردم

اروپایغربیه.
وقتــیبحثســفر،جدّیشــد،انگاردلممیخواســتبههر
بهونــهای،ســفرمنتفــیبشــه.آخــههرچیشــناختمازبوســنی
بیشــترمیشد،احساسمیکردمازعهدۀمخاطبایبوسنیایی
بــرنمــیآم؛امّانمیدونمچراهیــچبهونهایپیشنمیاومدتابه
اینسفرنرم.البتّهگذاشتناینخطّقرمز،واقعاًبهونهنبود؛بلکه
یهدلیلمحکمبودبراقبولنکردنهرسخنرانیومراسمی.آخه
گرفتم،اعتقاد کهازقرآنواهلبیــت؟عهم؟یاد مــنطبــقچیزایی
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دارمهمــۀآدمــافطرتدارنوتوفطرتشــوندنبالخداوهرچی
رنگخداداره،میگردن.ازاونطرف،هیچحرفیهمازحرفای

خداواهلبیت؟عهم؟بهفطرتآدمانزدیکترنیست.
گفتم، حالاادامۀقصّه:وقتیخطّقرمزمروبرامدیرمؤسّسه
کهمنمیشناســم، منتظربودمبگه»خطّقرمزشــمابامحیطی
آرزوی بــراش و ببوســم رو پیشــونیش منــم نــداره«. همخونــی
کهحرفمنروشــنید، کنم.برخلافانتظارم،همین موفّقیــت

گفت:»منبااینخطّقرمزشمامشکلیندارم؛امّا...«.
قســمتاوّلحــرفروازخیلیــاشــنیدهبودم؛ولــیبعدشیه

کهیهجوراییدورزدنِخطّقرمزمبود. »امّا«هاییمیگفتن
گفــت:»امّــاازاونجایی مدیــرمؤسّســه،بــرخــلافانتظــارم
کــهمخاطبــایشــمااهــلســنّتهســتن،بهتــرهوقتــیحدیــث
کنید. کلمــۀ"حضرت"اســتفاده میخونیــد،بــهجای"امــام"،از
کمتــرودقّتبیشــتریبه ایــنباعــثمیشــهمخاطبابــاتعصّب

کنن«. گوش حرفایشما
پیشــنهادِمنطقیوخوبیبود.پــسبهونهایبرانرفتنمجور
نشدوبایدخودمروبیشترازقبلبراسفرتبلیغیآمادهمیکردم.
کنی،باهاتراهنمیآد. کاریش اصلًاقانونزمان،همینه.هر
وقتــیمیخــوایزودبگذرهوبــره،انگاریــهعروسخانومهوباید
کهمیخوایدیرتربگذره، بــایــهعالمهنازقدمبرداره.وقتیهــم
کمنیاره.درســتیادمنیســت انــگارمیخــوادتوســرعت،ازبرق
کهبایدمیرفتمفرودگاه، کهســفرمقطعیشــدتاروزی اززمانی
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چنــدروزفاصلــهبــود؛امّاهرچیبــود،بهاندازۀیهچشــمبههم
گذشتوتمومشد. زدن

نگرانیودلشــورهبراروبهروشــدنبامخاطبایاونوَرآبی
یهطرف،فکروخیالیهســفرطولانیِهواییهمیهطرفدیگه.
کهرفتــهبودم،بــااینیکی شــرایطاوندوتــاســفرِمثــلًاخارجــی
خیلــیفــرقمیکرد.تواینســفربایــدباهواپیماهــایخارجَکی،
اوّلازایــرانبــهفــرودگاهبینالمللیاســتانبولترکیــهوازاونجا

بایهپروازدیگهمیرفتمسارایِوو،پایتختبوسنیوهرزگوین.
کهســفرایطولانــیِهواییرفتهبــودن،اطّلاعاتی کســایی از
کردهبود.یکیاز گرفتهبودموهمین،نگرانیســفرروبرامبیشــتر
کهتوخیلــیازفرودگاههایبینالمللی، اوناطّلاعــات،ایــنبود
گههمپیدا ســرویسبهداشــتیایرانیبهراحتیپیدانمیشهوا
بشه،آبنداره.پسقاعدتاًبایدتوخوردنونوشیدن،مدیریت
کهتارســیدنبهمقصد، کتابویژهمیکردم،طوری وحســابو
نیازچندانیبهســرویسایرانینداشــتهباشــم.ایــنمدیریترو
کهاین بایدچندســاعتقبلازســفرازتوخونهشــروعمیکردم

کردم. کارروهم
کــهبــههــمزدم،دیدموقــتحرکــترســیدهوبایدبا چشــم
کنــموحلالیــتبگیــرم.وصیّتنامــهمبه خونــوادهخداحافظــی
روزشــدهبودیانه،دقیقاًیادمنیســت؛ولیوصیّتایشــفاهیرو

کهماشینرسیددمدرِخونه. داشتمانجاممیدادم
کهبرااوّلینبار وقتیسوارماشینشدم،یاداونروزیافتادم
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کنم.یادتونه؟قصّهش میخواســتمبرمتویهمدرسهســخنرانی
گفتم.همهشمنتظربودماتّفاقیبیفته کتاباوّل روتومقدّمۀ
کــهبــهســخنرانینرســم.اونروز،وقتــیماشــینباباموســطراه
کــهمنتظرشبــودم،افتاده؛ کــردماتّفاقی خرابشــد،احســاس
ولیماشــینخیلیزوددرســتشــدوبهســخنرانیهمرســیدم.
کهمارومیخواســتببرهفرودگاه،ازماشــین البتّهاینماشــینی
کــهبخوادمارو بابــامخیلــیتمیزتربــودوازظاهرشبرنمیاومد

بذارهوسطراهوبهپروازنرسیم.
کهبنابودهمراهمنبه بعدازسوارشدن،دوسهنفردیگهرو
کردیموبهطرففرودگاهراهافتادیم. اینمســافرتبیان،ســوار
انگاراینماشینازهواپیماهمسرعتشبیشتربود.آخهازخونهٔ
کمینبود؛امّایک کهمیرفتبرافرودگاه،راه مــاتــااوّلجادّهای
دوســه،رســیدیماوّلجادّه.ازجادّهتــافرودگاهمهمینطوری
بــود.انــگارراننــدهباماشــینشطــیّالٔارضمیکرد؛آخــههیچی
کهداشــتبراموندســت نشــده،برجمراقبتفرودگاهرودیدیم

تکونمیداد.
کارتپــروازم،رفتــمســالن گرفتــن واردفــرودگاهشــدموبــا
گذشتزمانبگم؛ اصلی.دیگهفکرنمیکنملازمباشهازسرعت
چــونتــااینجــایداســتان،بایداخلاقآقــایزمان،دســتتون
کهاومدم،دیدمرویصندلیهواپیمایی اومدهباشــه.بهخودم

نشستمکهمقصدشکشورترکیه،شهراستانبوله.
دَرایهواپیمــابســتهشــدوســرمهمانداربــهزبــونانگلیســی
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گفــت.هنوزچرخای کــردونصیحتاشروهم ســلاموعلیکشرو
کهدیــدمآرومآرومفضایهواپیما هواپیمــا،روزمیــنایرانبــود
دارهتغییــرمیکنهویهچیزیشــبیهفرنگمیشــه.انــگارقبلاز
کشــورِواقعــاًخارجیبرم،خــودِخــارج،اومدهبود کــهبهیه ایــن
خــارجمیخواســت کــه ایــنمیشــد پیشــم!خوشبینانــهش

کنه؛براهمینمزودتراومدهبودپیشم. مهموننوازی
وضعیــتِداخــلهواپیمــااصلًابرامخوشــایندنبودودوســت
داشتمزودتربرسمبهمقصد؛امّاانگاربارسیدنشب،آقایزمان
خســتهشدهبود.شایدممیخواســتبهمبگه:»توالآنچیزایی
کردنتو، کــهتاحالاندیدی.پسمنبرااذیّت روداریمیبینــی
کنــم«.ازاونطرفانگاربــرجمراقبتفرودگاه کُندترحرکت بایــد
کهبــههواپیمــااجــازۀپرواز هــمرفیــقصمیمــیآقــایزمــانبــود
گرفتهبــودونازمیکرد نمــیداد.شــایدمهواپیماحسّعروســارو

ومنتظربودبرجمراقبت،سهبارازشبخوادتابلهٔپروازروبگه.
کهبود،بالأخرههواپیماپرید.پریدنهواپیماهمان هرچی
کار،اینبود وخارجکیترشــدنمحیطهواپیماهمان.بهترین
کارروشروع کنم.این کنمیامتنسخنرانیامرومرور کهمطالعه
کردم.بایدحدودسهساعتخودمرومشغولمیکردمتابرسیم

بهفرودگاهاستانبول.
کــهمهماندارامشــغولپذیرایی چیــزیازپروازنگذشــتهبود
که شدن.معدهمحسابیازدستمناراحتبود.اینروازحالتی
کنه،ولی داشت،قشنگمیفهمیدم.چندبارمخواستنفرینم

16



نکرد؛چونمیدیدهربلاییسرمنبیاد،سرخودشممیآد.در
کیبرا کردودیــدهواپیماجــایخطرنا ضمــن،دودوتــاچهارتــا
گهپــرِنفرینشبــهموتورهواپیمــامیگرفت،اون کردنــه.ا نفریــن

وقتدیگه....
گرفتــمیــهخوردهبــرامعــدهمدلبســوزونمویهذرّه تصمیــم
غذابخورم.مهماندارداشــتبهیکیدوردیفجلوترغذامیداد
کنــارغذاهــاچیــدهشــدهبودن. کــه کــهمتوجّــهبُطریایــیشــدم
بعضیاشــونشــبیهنوشــابههایخودمونبودن؛امّابعضیاشون
کــدوم جــوردیگــهایبــودن.مهمانــدارازمســافرامیپرســیداز

میخوانواوناهمانتخابمیکردن.
گــوشدادم. کمــیبــهحرفــا کــردمو بــهبطریــابیشــتردقّــت
کهتواونبطریا،نوشــابههایالکُلیه.ازبغلدســتیم حدسزدم

کرد. کهپرسیدم،لبخندیزدوحدسمنروتأیید
معــدهممنتظربودتاتحقیقاتمنبهنتیجهبرســه.داشــت
کهفهمید کهنوشابههاالکلینباشن؛امّاهمین خداخدامیکرد
گرفتخوابید.دلمبراش کهاعتراضیبکنه، الکلیان،بدوناین
کاربایدمیکردم؟اصلًانمیتونستمازسفرهای سوخت؛ولیچی

کهتوششرابه،حتّییهلقمههمبخورم.
کهباصــدایمهمانداربهخــودماومدمو گــرممطالعــهبودم
فهمیــدمتافــرودگاهبینالمللیاســتانبولچیزینمونــده.انگار
کردمداره زمان،یهمقداردلشبرامسوختهبود؛چوناحساس

کمیتندترجلومیره.
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فــرودگاهاســتانبول،خیلــیبــزرگبــود.چنــدســاعتیبایدتو
فــرودگاهمنتظرمیموندیمتاوقتپروازبهســارایِووبرســه.ظاهرِ
جِخارج کــهتوفرودگاهاســتانبولبــودن،اونجاروخــار مردمــی
که کــردهبــود.چیزیتانمــازصبحنموندهبود.باپــرسوجویی
کلّفــرودگاهِبهایــنبزرگی،فقطیهســرویس کــردم،فهمیــدمتو
کردن کردناینســرویسبراممثلپیدا ایرانیوجودداره.پیدا

کهنقشهایبرارسیدنبِهشنداشتم! گنجبود،بااینتفاوت
کردم.هرچی کهبود،جایســرویسایرانیروپیــدا هــرجور
کهبهظاهرشونمیخوردمسلمون نزدیکترمیشــدم،آدمایی

باشنواهلنماز،بیشترمیشدن.
رســیدمبهســرویسبهداشــتیوبایــهصفطولانــیروبهرو
شــدم.چــارهاینبــودوبایــدصــفروتحمّــلمیکــردمومنتظــر

میموندم.
کرد.تو تــوایــنانتظــار،چیــزیتوجّهمروبــهخودشجلــب
کــهاونجابــودن،بطریآببــود.بله، کســایی دســتخیلــیاز
کهیه ســرویس،آبنداشــت!عجیبــه!تــوفــرودگاهبیــنالمللــی
کــهخیلیاز عالمــهمســلمونرفــتوآمــدمیکنــن،توسرویســی
گهبدونبطریبریتو،بدون مســلموناازشاستفادهمیکنن،ا

طهارتمیآیبیرون.
نمازصبحروخوندم.دوبارهانتظارجدیدیشروعشد.دیگه
ازایــنانتظــارچیزینمیگــموازآقایزمانمشــکایتنمیکنمو

میرمچندساعتجلوتر.
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هواپیماتوفرودگاهسارایِووبهزمیننشست.فرودگاهسارایوو،
برعکسفرودگاهاستانبول،کوچیکبود.آخهبوسنیوهرزگوین،
یهکشورکمجمعیتهوهمهٔمردماینکشور،حدودچهارمیلیون
نفــرن.ســارایووهــمحــدود350هــزارنفــرجمعیــتداره.بــااین

حساب،اندازۀفرودگاهشبهتعدادآدماشمیخورد.
کــهواســطۀدعوتــمبــود،تــوفــرودگاهمنتظــربــود.بــا آقایــی
دیدنــشحسّخیلیخوبیبهمدســتداد.باخانومبچّههاش
کهســوارهواپیماشــدهبودم، اومــدهبــودناســتقبال.اززمانــی
بــادیدنیه همــهشحــسّتــوخارجبــودنروداشــتم؛امّــاحالا

کهتوایرانم. کردم خونوادۀایرانی،احساس
کــهازفــرودگاه ســارایِوو،دشــتایزیــادیداره.ازهمــوناوّلــی
بیروناومدم،سرسبزیشهر،منرویادشمالخودمونانداخت.
کهجنگتو ســارایِوو،شهرخیلیقشنگیه.حدودهفدهسالبود
کشــورتمومشــدهبــود؛امّاانگارهنوزممیشــدبــویآتیشو ایــن

کرد. باروتوصدایمظلومیتمردمشروحس
کهرســیدمتا دهروزبایــدتــوســارایوومیموندم.ازلحظهای
شــروعبرنامههــا،نصفِروزویهشــبوقتداشــتم.برنامهریزی
کــهحــدودســیجلســۀ کــهشــنیدم،معلــومشــد ســخنرانیارو
سخنرانیدارم؛یعنیبهطورمتوسّط،هرروز،سهتاسخنرانی.

قرارشدتاشروعبرنامههاپیشهمینخونوادۀایرانیباشم.
ازفرودگاهتاخونهشونراهینبود.وقتیواردخونهشدم،خوب

کرد. میشدبویایرانرواستشمام
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بالأخــرهبــهلطــفآقایزمــان،صبحفــرداهمرســیدوبعداز
صبحونــه،تلفــنصاحبخونــهزنــگخــورد.بلــه،ماشــیناومــده
کیلومتریباشــهر بــوددنبالمومنبایدمیرفتم.مؤسّســهچند
کیلومتر،حُکمچند فاصلهداشــت؛ولیبراآقایزمانایــنچند

مترروداشت.
هــرچیازشــهربیشــترفاصلــهمیگرفتیــم،خونههــابزرگترو
کمترمیشــدن.خیلیزودبهمؤسّســهرســیدیم.جای آپارتمانــا
کهواردششــدم،باهاشاحســاسرفاقت باصفاییبود.همین
گوشــۀ کــهاز کــردم.حیــاطِخیلــیبزرگــیداشــتوســاختمونی
حیــاطبهمچشــمکمیزد،انگارداشــتبهممیگفــت:»نگران

نباش!جایخوبیاومدی«.
مســئولایمؤسّســهبــهاســتقبالماومــدنوباهمدیگــهوارد
ســاختمونآموزششــدیم.چنــددقیقهبعد،بایداوّلینجلســه
بااســتادایمؤسّسهشــروعمیشــد؛امّاازتکاپویدستاندرکارا

کهبرامحلّبرگزاری،مشکلیپیشاومده. فهمیدم
کهبود،حل دقیقاًیادمنیســتمشــکلچیبود؛امّاهرچی
نشــدوبناشــدجلســهیهجایدیگهبرگزاربشــه.خارجیاعادت
گرفته کهبــراجلســهدرنظر نــدارنروزمیــنبشــینن؛ولــیجایی
شــد،صندلــینداشــتواســتادامجبوربــودنروزمینبشــینن.
کمشــدنازتمرکزشــنوندههابودوطبیعتاًســخت این،معناش

کارمن. شدن
کردونوبتبهمن جلسهشروعشد.مترجممعرّفیابتدایی
رســید.هنوزهولووَلایســخنرانیتوجمعخارجیاتودلمبود؛
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امّــااعجازِ»آرامشبخشــیِاســمخدا«ایــرانوخارجنــداره.انگار
خــدامیخواســتبهــمبفهمونه:»مــنخداموهمهجــاخدایی
میکنــم.بــرامــن،ایرانوخــارج،فرقــینــداره«.بازم»بســمالله
کهبااسمخداشروع الرّحمنالرّحیم«بهدادمرســید.جلســهرو

کهاینجاخارجه. کردم،انگاریادمرفت
تــااونزمــان،ســخنرانیبــههمــراهمترجــمروتجربــهنکــرده
کارآســونینیســت.منباید بــودم؛ولیازهموناوّلشفهمیدم
کنه. چندتاجملهمیگفتموصبرمیکردممترجماوناروترجمه
ازاونطــرف،زبــونبوســنیایی،زبــونخیلــیســختیهوادبیّــات
زبانبوسنیایی،ازسختتریندرسایمدرسههاست.منچند
تــاجملــهمیگفتم؛امّابندۀخدامترجمیــهعالمهحرفمیزدتا

بتونههمونچندجملهروبهمخاطبابفهمونه.
کهرفتاریکیازاستاداتوجّهم چیزیازجلســهنگذشتهبود
کرد.بایدبیشــترحواســمروجمعمیکردم روبــهخودشجلب
کــهقاطــینکنــم.اونداشــتمثــلابــربهــاراشــکمیریخــت؛
گریــهدارنمــیزدموداشــتماز»تواضع«و کــهحرفــای ولــیمــن
گردمیگفتــم.داشــتممیگفتــم نقشــشتــوتربیــتفرزنــدوشــا
کهداشــتن،دربرابرخونواده پیامبــرخدا؟صل؟باهمۀعظمتی
بــهلاش،چندتاقصّه واصحابشــونخیلــیمتواضــعبودنولا
گریه کردم.اوناســتاد،پشــتســرهــم، دربــارۀایشــونتعریف
میکردووقتیبهقصّههاوحدیثامیرسیدم،اشکاشدرشتتر

وتندتــرروصورتشمیریخت.
که: کــردم،ایــنبــود کــهاونجــاتعریــف یکــیازقصّههایــی
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جابــربــنعبــداللهمیگــه:یــهروزبرادیدنرســولخــدا؟صل؟به
کــهواردشــدم،پیامبــرخــدا؟صل؟رو خونهشــونرفتــم.همیــن
که کــهچهــاردســتوپاشــدنوحســنوحســین؟عهما؟رو دیــدم
راهمیبــرن.اوندوتــاپشــتســرهــم بــودن، پشتشــونســوار
میگفتن:»]شترما![بروبرو«وپیامبر؟صل؟همباهمونحالت،
اوندوتــارومیگردونــدن.یــهبارمسرشــونروبهطرفحســنو
گفتن:»چهخوبشــتریهشــترشــماو حســین؟عهما؟چرخوندنو

چهخوبسواراییهستیدشمادوتا!«.1
جلســهتمومشــد.هنوزحواســمبهاوناســتادبود.ازمترجم
کهدیدماونمدارهمیآدطرفما.بههم خواستمبهسراغشبریم
کــردموخیلیزودپرســیدم: کوتاهی کــهرســیدیم،ســلاموعلیک
»چراگریهمیکردید؟«.هنوزمداشتگریهمیکرد.باهمونبغضی
گفت:»وقتیاونحدیثارومیخوندید، گلوشمیچرخید، کهتو
که داشتمباخودمفکرمیکردماینحدیثادقیقاًهمونحرفاییه
گریهمیکنم مابهشوننیازداریم؛ولیازشونغافلیم.منبرااین

کهچراماحواسمونبهاینسرمایۀباارزشنیست«.
کــهخوندم، شُــکرخــدابــهبرکــتآیههــایقــرآنوحدیثایــی
کهمــیزدم،منرو جلســۀخوبیشــد.توجّهاســتادابهحرفایی

سرذوقمیآوُرد.
خدابدهکاربندههاشنمیمونه.تاحالااینروچندباربهم
کمکخودش،دســت گرفتــهبودمبه کــرده.منتصمیم ثابــت

1.بحار الأنوار،ج43،ص285.
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ازخــطّقرمــزمبرنــدارمواونمتوهمــوناوّلینجلســه،چیزیرو
کهتواعتقادممحکمتربشم. نشونمداد

باتمومشدنجلسۀاوّل،تازهفصلیاززندگیتبلیغیمشروع
کــهحسّخیلیمتفاوتیداشــت.جلســهباپــدرمادرا، شــدهبود
کادرآموزشیوجلسهبامعلّما،هر جلسهبادانشآموزا،جلسهبا
کهمردمدنیاچهقدر چیبیشتربرگزارمیشد،بیشترمیفهمیدم

تشنۀحرفایخداواهلبیتن.
کهازشحرفزدم،دیگهفقطخطّقرمزمنبود، خطّقرمزی
ناموســمشــدهبودواحســاسمیکردمبیتوجّهیبهش،نشونۀ
بیغیرتیمــه.اوندهروز،خــداخیلــیچیــزانشــونمداد.ســی
کهبه کــردم؛امّــاحتّــییهباراحســاسنکــردم جلســهســخنرانی

چیزیبیشترازحرفایخداواهلبیت؟عهم؟نیازدارم.
باقدرت گهمیگفتم»فطرت،زماننمیشناسه«،حالا قبلًاا
که»فطــرت،نــهزمانمیشناســه هــرچــهتمامتــرفریــادمیزنــم
کــهبِریــد،حرفــایفطــری، ونــهمــکان«.هــرجــایایــنعالــم

پرمشتریترینحرفاست.
کهاونجاتوهمونحالوهوانوشــتم، دوتــاازجملههایــی

ایناست:

وقتــی خــدای قــم را در ســارایوو هــم حــس می کنــی، می فهمــی 

ثَمَّ وَجهُ الِله«1 را.
َ
وا ف

ّ
أینَما تُوَل

َ
»ف

کنید،همانجارو]بهســو[یخداســت«)سورۀبقره)2(، 1.»بههرســورو
آیۀ115(.
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مردم بوسنی، همان خدایی را می خوانند که من و تو می خوانیم. 

پس چرا تا به حال فکر می کردیم خدا در انحصار ماست!؟

کهتــوهمۀاونجلســهها،حــسمیکردم خیلــیجالــببود
مردم،دنبالشنیدنحرفنوهستن.حرف،وقتیحرففطرت
گفتهشدهباشه.براهروقت باشه،دیگهفرقینمیکنهچهوقتی
گهبراهزاروچهارصدسالپیش کهباشــه،نووتازهســت،حتّیا

باشه.
علاقۀمردمبهشنیدناینحرفاازیهطرفوپذیرشعجیب
وغریبِاوناازطرفدیگه،شــوقزیادیبهمدادهبود؛ولیاین،
همۀواقعیتنبود.مردم،عطششــنیدناینحرفاروداشــتن.
گه گاهــیوقتــامــنتشــنهم،ولــیا عطــش،بالاتــرازعلاقهســت.
آبــمبهمنرســه،میتونمطاقتبیــارم؛امّایــهموقعاییبهقدری
کــهبیقرارمیشــمووقتــیآببهممیرســه،باحرصو تشــنمه
ولــعاونرومیخــورم.بهاینحالمیگــنعطش.مردم،عطش
کــهبعضیازماها شــنیدنحرفــایفطــریرودارن.چهقدربده
کهبا خجالــتمیکشــیمحرفایفطریروبزنیــموچهقدربدتره
کهفاصلهشــونبااینحرفای کســاییرومیزنیم افتخــار،حرف

فطری،زمینتاآسمونه!
گاهیوقتابادانشآموزاتوحیاطمدرســهدورهممیشِســتیم
وخودمونــیحــرفمیزدیم.میخواســتمدانشآمــوزاروبهحرف
بیارم؛ولیاونادوستداشتنبیشترحرفبشنون،البتّهنهحرف

کهدیگهناموسمشدهبودن. منرو،همینحرفایفطریرو
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گهآدماتو کهاینارومینویسم،دارمفکرمیکنما همینحالا
قیامت،جلویامثالمنروبگیرنوبگن:»چراماروازشــنیدن

کردید؟«،چهجوابیبراشونداریم؟ حرفایفطریمحروم
گفتــمو کــهتــوتــکتــکجلســهها گــهبخــوامحرفایــیرو ا
کتابمفصّل؛امّا کنم،خودشمیشهیه شنیدم،براتونتعریف
گفتم،بذاریدازآخرینجلسههمبگم. کهازاوّلینجلسه حالا

کهتویاونمؤسّســهداشــتم،اســتاداو توآخرینجلســهای
دانشآموزاهمهجمعبودن.یهجورایی،همجلسۀخداحافظی
کنن. کهمیخواستنازمقدردانی بودوهملطفاونادرحقّمن
کهازهمهبزرگتربودوحدودشصتسالسن یکیازاستادا
کردبهحرفزدن.اونتو گرفتوشــروع داشــت،بلندگورودست
خیلیازجلســههابود؛همجلســهبادانشآموزا،هــمپدرومادرا،
کوتاهحــرفزد؛امّاانگار کادرآموزشــی.خیلــی هــماســتاداوهم
کوتاهاین گذاشــتهبــودتوحرفــای خــدامــزدهمــۀاوندهروزرو

استاد.حرفاش،خستگیِدهروزِپُرکارروازتنمبیرونآورد.
گفــت:»منشــصتســالســندارموازبچّگیتا اوناســتاد
کهتو امــروز،پایحرفآدمایزیادینشســتم؛امّــاتوایندهروز
اینجلســاتحضورداشــتم،حتّییهثانیههماحســاسنکردم

وقتمتلفشده.همۀحرفابراممفیدوآموزندهبود«.
کــهمننســبتبهاون کنه کاری گــهشــیطونمیخواســت ا
کارش خــطّقرمزم-یــابهترهبگمناموســم-بیاعتنابشــم،دیگه
کهاز خیلیســختشــدهبود.دهروزتجربۀحرفزدنباآدمایی
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کمشــنیدهبودنیاشــایدماصلًانشــنیدهبودن،وقتی اینحرفا
کرد. گرفت،حجّتروبرمنتموم کنارحرفاوناستادقرار

کمظرفیتیمثلمن،ممکنه کهبندۀ خداحواســشهســت
کهشیطون باشنیدنحرفایاوناستاد،غروربگیردش.همین
کههمچیــنحرفایی کن خواســتبهــمبگه»بــهخودتافتخــار
که رودربــارهتدارنمیگن«،اوناســتادادامهداد:»دلیلاین
حتّــییــهثانیهاحســاسنکردموقتمتلفشــده،ریشــهداشــتن

حرفایایشونتوحرفایخدابود«.
راســتشوقتــیایــنحرفــاروازاوناســتادشــنیدم،دوســت
داشتمباصدایبلندبگم:»هوراااا!خدایا!شکرت،خدایا!هزار
کرد.پسباید کاررو مرتبهشکرت«؛امّانمیشدتواونجمعاین
آرومتودلمخداروشکرمیکردموقربونصدقۀخداییمیرفتم
کنم؛ کهاینقدرمهربونوخوبه.اصلًانمیشدبهخودمافتخار
کردنبهداشتنهمچیندینی! ولیچهحسّخوبیبودافتخار
کرد.اونجاچهخوب ایــنحسروباهیچزبونینمیشــهبیــان
امیــرالمؤمنینعلی؟ع؟رو کرداینجملۀمولا میشــداحســاس

کهبهخدامیگن:

 أن  
ً
خرا

َ
کَفىٰ بی ف  وَ 

ً
کَ عَبدا

َ
کونَ ل  أن أ

ً
کَفىٰ بی عِزّا هى 

ٰ
إل

1. کَما تُحِبُّ اجعَلنى 
َ
، ف حِبُّ

ُ
کَما ا  أنتَ 

ً
بّا تَکونَ  لى  رَ

که بندۀ تو هستم و برای  خدایا!  برای عزّتم، همین بس 

1.بحار الأنوار،ج38،ص340.
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من  صاحب اختیار  تو  که  بس  همین  کردنم،  افتخار 
که من دوست دارم. پس  گونه هستی  تو همان  هستی. 

که تو دوست داری. کن  مرا همان طور 

خــداهمــهجاهســت.ایــنروچــهخوبمیشــدتوبوســنی
فهمید!

کهتو خاطــرهمروبــایکــیدیگــهازجملههاییتمــوممیکنم
بوسنینوشتم:

آبِ  از  پــر  رودخانه هــای  بوســنی،  درخــتِ  از  انباشــته  کوه هــای 

کونیتــس، همــان خدایی را تســبیح  گویــن و دریاچــۀ زیبــای  هرز

می کنند که دریاچۀ قم، کویر لوت و خلیج فارس، او را می خوانند. 

کُنتُم«1 را. حالا چه زیبا می فهمم معنای »هُوَ مَعَکُم أینَ ما 

*****
گذاشتیم. کتابقبلی،چهلونُهدرسروپشــتســر توپنج
گذشتهرومرور کتاب،درســای بهترهقبلازشــروعدرســایاین

کنیم.
درســای»طعمشــیرینخدا«بااینســؤالشــروعشد:»چرا
یادمونرفتهبراچیبهایندنیااومدیم؟چراکاراودغدغههامون

کهبهخاطرشبهدنیااومدیم،ربطیندارن؟«. بهچیزی
کردیمبه کــهســیزدهتــادرسداشــت،شــروع کتــاباوّل تــو
گفتیم:یهمشکلبزرگواساسیما جوابدادنبهاینسؤالو

1.»وهرجاباشیداوباشمااست«)سورۀحدید)57(،آیۀ4(.
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کهبهوجودخدااعتقاد کهخداروبزرگنمیبینیم.درســته اینه
داریــم،امّــاایــناعتقــاد،بــهتنهایــینمیتونــهتأثیرزیــادیروی
کناراعتقادبهخدا،حتماًبایدخدارو زندگیمونداشــتهباشــه.

کرد. بزرگدیدتااثرشروتوزندگیحس
گهخدارو گفتیمومعلومشدا بعدشازآثاربزرگدیدنخدا
بــزرگببینیم،اخلاصمیآد،بهخدااعتمادمیکنیم،ترســمون
ازبینمیره،آرامشپیدامیکنیم،رویوعدههایخداحساب
کلّــیازبیــنمــیره،تعریفموناز بــازمیکنیــم،ناامیــدیبــهطور
»عــزّت«عــوضمیشــه،خودمــونرو»هیــچ«حســابمیکنیم،
تحمّــلمصیبــتبرامونآســونمیشــه،حــسّعاشــقانهمونبه
خدامتفاوتمیشــهوبااینحسّعاشــقانه،یهاحســاسلذّت

کهفقطچشیدنیه. شیرینمیآد
کهبزرگیِخدادرکشــد،»خشــیت«دربرابرخدا،وارد وقتی
گناهروهم کهاومد،انگیزۀترک قلبآدممیشــهواینخشــیت

باخودشمیآره.
بزرگدیدنخداباعثمیشهتحمّلمصیبتبرامونآسون
کهازدســت بشــه؛چــوناحســاسمیکنیــمدربرابــراونچیزی
کهبشــه کــهبزرگترازاونیه دادیــم،خدایــیروبهدســتآوردیم

کرد. وصفش
کــه:راهخــدا دنبالــهٔبحــث،ایــندغدغــهاومــدســراغمون
کار خیلــیســختوپــرپیــچوخمه.بــااینهمــهســختی،چی

کنیــموچهجوریبایداینراهروبریم؟!
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کتابدوم،توپنجدرس، بــراجوابدادنبهایندغدغه،تو
ســرســفرۀ»مناجــاتالمُریدیــن«نشســتیم.امــامســجّاد؟ع؟تو

گفتن: همونجملۀاوّلِمناجاتشون

هُ وَ ما 
َ
م تَکُن دَلیل

َ
رُقَ عَلىٰ مَن ل سُبحانَکَ ما أضیَقَ الطُّ

هُ! 1
َ
 عِندَ مَن هَدَیتَهُ سَبیل

َ
أوضَحَ الحَقّ

تو  که  کسی   برای  راه ها  است  تنگ  چه قدر  تو!  منزّهی 
نزد  است   آشکار  حق،  اندازه  چه  و  نباشی  راهنمایش 

که تو راهش را نشان داده اى! کسی 

کار کــه:چی کهپــایاینســؤالبهمیــوناومد ایــنجــابــود
کنیمخداروبزرگببینیم؟

گفتیــمدوتــاراهوجــودداره:یکــی تــوجــوابایــنســؤال،
کــه:اهلبیت؟عهم؟روبشناســیمتاباشــناختاونا،خدارو ایــن
که کــه:خــداروهمــونطــوریبشناســیم بشناســیم.دومایــن

قــرآنواهلبیت؟عهم؟معرّفیمیکنن.
گفتیــمامــامباقــر؟ع؟ کمــیحــرفزدیــمو دربــارۀراهاوّل،

فرمودن:

وسیلۀ  به  خدا  و  می شود  عبادت  ما  وسیلۀ  به  خدا 
شمرده  یگانه  ما  وسیلۀ  به  خدا  و  می شود  شناخته  ما 

می شود... .2

1.بحار الأنوار،ج91،ص147.

دَالُلهتَبــارَکَوَتَعالیٰ...«)الکافی، 2.»بِنــاعُبِــدَالُلهوَبِنــاعُــرِفَالُلهوَبِناوُحِّ
ج1،ص145(.
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کهبهخواستِخدا،بعدهاخیلیمفصّلدربارۀ گذاشــتیم بنا
کردیمتاخــداروازراهدوم راهاوّلحــرفبزنیــموهمونجاشــروع
کردیــموبااینجملــهروبهرو بشناســیم.بــراهمین،قــرآنروباز
کهتو کلمهایهــم شــدیم:»بســماللهالرحمــنالرحیــم«.اوّلین
کلمۀاسمبود.بعدازاون،»الله« قرآنباهاشروبهروشدیم،
کــهازخدابــهمیوناومــدوبعــد،»رحمان« اوّلیــناســمیبــود
گفتیــمرحمــان،مهربونــیعمومــیخداو وبعدشــم»رحیــم«.

رحیم،مهربونیخاصّخدابهبندههایمؤمنشــه.
کتابدوم،دربارۀمهربونیعمومیخدا توچندتادرسآخر
کتابســوماز»رحمترحیمی« یاهمون»رحمترحمانی«وتو
گــهعــدلداره،فضلم گفتیمخداا و»فضــلخــدا«حــرفزدیــم.
کنه، کهازخدابخوایمبافضلشبامارفتار دارهوبهمایاددادن
نــهباعدلــش.ازتوبههمبهعنوانیکــیازنمونههایفضلخدا

کردیم. صحبت
گفتیــمبعضــیازآدمــایخشــکهمقدّس،»توبــه«روطــوری
کــهخیلــیدروازهشتنــگوباریــکشــدهوبجــز کــردن معرّفــی
کســینمیتونهازایــندروازهرد کــمدیگه، خودشــونویــهعدّۀ
گفتــن،غیراز کــهقــرآنواهلبیــت؟عهم؟بهمــا بشــه؛امّــاچیــزی
کهدلِ کهخشکهمقدّسامیگن.دینبهمامیگه:تاوقتی اینیه
کههر پشیمونداشتهباشی،خداخریداره.فقطازوقتیبترس
گناهمیکنــیوبهدلتبرمیگردی،ردّپایپشــیمونیروتو چــی

دلتنبینی.
کتــابچهارمدربارۀخوشگمانیبهخداوترسوامید تــو
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_یعنــیهمــونبحثمعروف»خــوفورجا«_حرفزدیم.اون
کههــمبایــدازعــدلوعذابخــداترســیدوهم جــامعلــومشــد
بایدبهلطفورحمتخداامیدداشــت.نهترســیدن،بهمعنای

ناامیدشدنهونهامیدواربودن،بهمعنایبیخیالشدن.
کتــابپنجــم،واردبحــثحمــدوشــکرخــداشــدیموتــو از
کــه:»چرامــاخودمــونروغرقِنعمتــایخدا جــوابِایــنســؤال
کهمایااصــلًادربارۀنعمتایخدافکر نمیبینیــم؟«،معلومشــد
کهفکرمیکنیم،بــهصورتریزوجزئی نمیکنیــم،یــاموقعیهم

فکرنمیکنیم.
گهتصمیمبگیریمخیلیریزبهنعمتایخدافکرکنیم، گفتیما
خودمونروحســابیغــرقنعمتمیبینیم.بعــدشیهترکیبیاز
کهحسّخیلــیخوبیروایجاد حُزنوشــوقبهســراغمونمیآد
کهیهعالمهنعمتداریم؛ میکنه.حزنمیآدســراغمون،برااین
کهخدای ولینمیتونیمشکرشروبهجابیاریم،وشوقبرااینه
کــهتــانــداره؛ولیهمینخــداحواســشبهمنِ باعظمتــیداریــم

کوچیکوناچیزهستوهوامروداره.
از شیشــم کتــاب شماســت، دســت الآن کــه کتابــی امّــا
ایــنمجموعهســتبــاعنــوان:»بــاحمــد،جــارابــرایفرشــتهها
کتــاب،وامــداردعــایاوّلصحیفۀ تنــگمیکنیــم!«.اســماین

کهامامسجّاد؟ع؟میگن: سجّادیهست،اونجایی

بینَ. ئِکتَهُ المُقَرَّ  نُزاحِمُ بِهِ مَلا
ً
حَمدا

که به وسیلۀ آن، جای فرشتگانِ مقرّب  حمد و سپاسی 
کنیم. او را تنگ 

31



کتاب،دربارۀآموزششــکربهبچّههــاحرفمیزنیم تــوایــن
کنیــم»عبــادت«رو کــههمــهشتــلاش ومیگیــمبــهجــایایــن
بــرابچّههامــونبزرگجلــوهبدیم،بایدبــامعرّفینعمتــایخدا،
»معبــود«روبــهاونــابــزرگنشــونبدیــم.بعــدشدرِخونــۀامــام
ســجّاد؟ع؟رومیزنیموســرســفرۀصحیفۀســجّادیهمیشینیم
کجاهامیتونیمبرســیم.بااین تابفهمیمباحمدوشــکرخدابه
کــههُــلدادنمردمبهســمتشُــکر،اونارو دعــامیشــهفهمید

خیلیخیلیبهبندگیواطاعتنزدیکمیکنه.
کتابمبــهموضوعمهمّراههایشُــکر تــوچنــددرسآخرایــن
میرســیمودوتاراهِ»توجّهبهنعمت«و»شــکرزبونی«روبررســی

میکنیم.
کهمجموعۀ»طعمشیرینخدا«خیلیخوبجاش درســته
کرده،امّــاامیدوارمبــاهمراهیو روبیــنمخاطبــایخودشبــاز
همکاریهمدیگه،بیشترازقبلبتونیماینمجموعهرومهمون

کنیم. خونههایمردم
که»طعمشیرین دوســتدارمبهصورتخاص،ازمعلّمایی
خدا«روبهمدرسههابردنوبهصورتمرتّببرادانشآموزاشون

کنم. خوندن،تشکّر
مجموعهٔ»طعمشــیرینخدا«محتاجدعایخیرشماســت.

ازدعامحرومشنکنید.

کرامت قم،شهربانوی
آذرماه1398
محسنعبّاسیولدی
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کهبهاینراحتینمیشــه بحث»حمدوشُــکر«،اونقدرمهمّه
که کســیبتونــه»حمــد«رواونطوری گــهواقعاً گذشــت.ا ازش
گفتــن،توزندگیــشانجامبــده،همــۀزندگیش، اهــلبیــت؟عهم؟
روبــهراهمیشــه،چــهزندگــیدنیاییــشوچهزندگــیمعنویش.

کهبایدبرسه،میرسه. خلاصه،بهاونچیزی
اصــلًا و نمیگیریــم جــدّی خیلــی رو »شُــکر« بحــث ماهــا
کهاینهمهآیۀقرآنوحدیثاهلبیت؟عهم؟ حواســموننیست

کردن. کید دربارۀشکرواهمّیتشسفارشوتأ
کهشــیطون،یه گفتیم گــهیادتــونباشــه،اوّلایبحثشُــکر ا
گذاشــته کــردنآدما نشــونهبــراموفّقیــتِخــودشتــویمنحــرف
کرنبــودنآدماســت.براهمیــن،مابرامبــارزهبا واوننشــونه،شــا
شــیطوننبایدبذاریمنعمتاازیادمونبرن.یکیازراههاشــماینه
گفتگوهایمجازیو...، کهتومهمونیا،تونشستوبرخاستا،تو

همدیگهرویادنعمتایخدابندازیم.
کاراشخوششــونمیآد،وقتی کــهازیهآدمو دیدیــدبعضیا
کنــارهممیشــینن،همــهشدربارۀاونحــرفمیزنن؟خبما
کنارهممیشــینیم،ازنعمتایخــداحرفبزنیمویادِ هــموقتی
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